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رئیس قوه قضائیه:
اظهار عجز  و سستی، دشمن را در 
جنگ اقتصادی گستاخ  تر می کند

رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: جنــگ اقتصادی  �
سال هاســت که به کشور ما تحمیل شــده است، اما 
آنچه جلــوی قلدری های دشــمن را می گیرد، اقتدار 
نشان دادن اســت؛ اظهار عجز و سســتی و کم کاری، 
دشــمن را در جنــگ اقتصادی گســتاخ  تر می کند. به 
گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، سیدابراهیم رئیسی، 
در جلســه دیروز شــورای عالی قوه قضائیه با اشاره 
به درپیش بودن اربعین حســینی اظهــار کرد: اربعین 
پیام پیروزی جریان مقاومت بر ســازش و تســلیم در 
مقابل دشمن اســت. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: 
جنگ اقتصادی سال هاســت که به کشور ما تحمیل 
شــده اســت، اما آنچه جلوی قلدری های دشمن را 
می گیرد، اقتدار نشان دادن است؛ اظهار عجز و سستی 
و کــم کاری، دشــمن را در جنگ اقتصادی گســتاخ تر 
می کند. مــردم، اظهار عجز و القــای ناتوانی در حل 
مشــکلات را از مســئولین نمی پذیرند. حجت الاسلام 
رئیســی گفت: آنچه امیدآفرین است، گره گشایی های 
واقعی و اجرائی از زندگی مردم است و رمز پیروزی ما، 
اقتدار نشان دادن است. رئیس دستگاه قضا بیان کرد: 
بــرای کنترل قیمت کالا های مصرفی مــردم در بازار، 
وزیر محترم صمت نســبت به راه اندازی سامانه های 
شفافیت و شفاف ســازی زنجیره تولید و تأمین کالا تا 
توزیع و مصرف آن، اقــدام کند تا راه به روی دلالان و 

سوداگران و قاچاقچیان بسته شود.

خبر

 ۲۸ مهرماه ۱۳۶۰ روحانــی جوانی در مجلس 
به ســمت تریبون رفــت و در مخالفت با علی اکبر 
ولایتی برای ســمت نخســت وزیری نطق کرد؛ او 
ســیدمحمد خاتمی بود، نماینــده اردکان. از ۲۰۵ 
نماینده حاضر در جلسه روز ۳۰ مهر، ولایتی موفق 
به کســب تنها ۷۴ رأی موافق شد؛ نخست وزیری 
کــه منتخــب رئیس جمهور جدید و از مؤسســان 
حزب جمهوری اســلامی بــود. نمایندگان از میان 
پنج نام دیگر (مصطفی میرسلیم، محمد غرضی، 
حســن غفوری فرد، علی اکبر پرورش و میرحســین 
 موسوی) به نخســت وزیری وزیر امورخارجه رأی 
دادند؛ میرحسین موسوی نخست وزیر شد و ولایتی 
بر کرسی پیشــین او، وزارت امور خارجه، نشست. 
آیت االله خامنه ای ابتــدا دکتر ولایتی را برای احراز 
پســت نخســت وزیر به مجلس معرفــی کرد، اما 
او نتوانســت رأی اعتمــاد مجلس را کســب کند. 
ولایتی ماجرا را این گونــه روایت می کند: «بنده در 
مهر ماه سال ۱۳۶۰ به عنوان اولین نخست وزیر در 
دولت ایشان معرفی شــدم، اما به دلیل مخالفت 
ســازمان مجاهدین انقلاب اســلامی رأی نیاوردم. 
آن زمان هنوز شــکافی بین سازمان مجاهدین رخ 
نداده بود، لــذا تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا 
آقای موسوی نخست وزیر شود».  بسیاری معتقدند 
نطفه راســت و چپ اســلامی یا همان اصولگرا و 
اصلاح طلــب بعدی که با اختلافــات درون حزب 
جمهوری اسلامی بسته شده بود، با نخست وزیری 
میرحسین تثبیت شــد و آغازگر ماجراهایی شد که 
نزدیک به ۴۰ ســال اســت ادامــه دارد. عمده این 
منازعه که در ســال های بعد رنگ سیاسی به خود 
گرفت، در دوران دولت میرحســین موســوی رنگ 
اقتصــادی داشــت. جمعیت مؤتلفــه، بازاریان و 
ســرمایه داران را راست سنتی نامیده و یادآور شده 
اســت که این جناح از حمایــت کانون های قدرت 
بیرونــی مثل جامعــه روحانیت مبــارز و جامعه 
مدرســین قم برخوردار بودند. این اختلافات البته 
در آغاز دولت دوم میرحسین رنگ و بوی جدی تری 
به خود گرفــت. اواخر مجلس اول و در آســتانه 
انتخابــات مجلــس دوم، پــاره ای از اختلافات بر 
سر فهرســت انتخاباتی جامعه روحانیت مبارز در 
تهران بروز کرد. در آن هنگام (ســال ۱۳۶۳) اولین 
صف بندی بین دو جناح روحانیت بر ســر اقتصاد 
دولتی و خصوصی شــکل گرفت؛ فضای سیاسی 
به گونه ای رقــم خورد که میــان اعضای دولت و 
مجلس دربــاره نوع رویکرد به اقتصاد بازار آزاد یا 
اقتصــاد دولتی تفاوت دیدگاه به وجود آمد. عمده 
نیروهــای حزب جمهوری اســلامی و در رأس آن 
جامعه روحانیت مبارز و جمعیت مؤتلفه اسلامی 
به ســمت اقتصاد بــاز و ترویــج و تقویت  بخش 
خصوصی پیش رفتند و ایــن رویکرد با نظر غالب 
اعضای هیئت دولت در تضاد بود. رئیس جمهور و 
نخست وزیر اکنون پس از تجربه یک جناح بندی و 
رقابت در درون حزب جمهوری، رقابت در سطحی 
بالاتر، در عرصه حکومت داری را تجربه می کردند. 

کابینه میرحسین موسوی نیز به این ترتیب نمایشی 
بود از صف بندی سیاســت مردان منتقد با یکدیگر 
که اگر در جبهه چپ کابینه، موســوی صدرنشین 
بــود و در کنار او بهزاد نبوی (وزیر صنایع)، محمد 
خاتمی (وزیــر فرهنگ) و محمدعلی نجفی (وزیر 
علوم) قرار داشــتند، در آن  ســوی میــدان کابینه 
نیــز علی اکبر ناطق نوری در مقام وزیر کشــور قرار 
داشــت و رقبای دیگر نیز یک به یک ایستاده بودند؛ 
حبیب االله عســگراولادی (وزیــر بازرگانی)، احمد 
توکلی (وزیــر کار)، علی اکبر ولایتی (وزیر خارجه) 
و مرتضــی نبوی (وزیر پســت). در همــان روزی 
که کابینه موســوی به مجلس معرفی شــده بود، 
مخالفت هایی کــه با برخی وزرا صــورت گرفت، 
نشــانه ای از همین اختلاف نظرها داشت. ازجمله 
مرتضی الویری در مخالفت با وزارت عسگراولادی 
مســلمان گفته بود: «وی و کســانی که با ایشــان 
هســتند به یک بازرگانــی آزاد معتقدند و این یک 
اشکال بزرگ دارد. سیاست ایشان در تجارت آهن، 
نشان دهنده این امر است». از آن  سو عسگراولادی 
به همــراه برخــی از وزاری همفکــر، نامه  ای به 
امــام خمینی (ره) می نویســند و از سیاســت های 
میرحســین موســوی گله می کنند. عسگراولادی، 
ناطق نوری، ولایتی، توکلی، رفیق دوســت، مرتضی 
نبــوی و پرورش در بخشــی از نامه خود نوشــته 
بودند: «عــده ای در دولت به دنبــال دولتی کردن 
مردم هســتند و عــده ای به دنبــال مردمی کردن 
دولت... اگر بخواهیم از این بن بســتی که دچار آن 
شده ایم، بیرون بیاییم و قفل اقتصاد کشور باز شود، 
باید به دنبال مردمی کردن اقتصاد باشــیم». احمد 
توکلی درباره استعفای خود و آقای عسگراولادی 
می گوید: «امام جواب ایــن نامه را ندادند تا اینکه 
آقای ناطق نــوری خدمت امام رســیدند. امام در 
ایــن دیدار فرمــوده بودند که این دو گــروه باید با 
هم تفاهــم کند. آقــای ناطق هم اســتدلال های 

خودشــان را درباره اینکه چرا تفاهــم امکان پذیر 
نیســت، برای امام بیــان کرده بودنــد و درنهایت 
امام فرمودند در زمان جنگ، اســتعفای هفت نفر 
از کابینــه کار صحیحــی نیســت. در نهایت و بعد 
از این دیــدار، ما هفت نفر به این نتیجه رســیدیم 
کــه بنده و آقای عســگراولادی که وزیــر بازرگانی 
بــود و در شــورای اقتصاد جلــوی برخی طرح ها 
مقاومت می کردیم، اســتعفا دهیــم». تقابل میان 
بخشــی از کابینه با نخســت وزیر گاه آن قدر جدی 
به نظر می رســید کــه کار به آنجا رســیده بود که 
نخســت وزیر گلایه هایش از برخــی وزرای کابینه 
خــود را با رئیــس مجلس در میان می گذاشــت. 
موسوی نزد هاشــمی می رفت و شکایت از محمد 
غرضی کــه کلید وزارت نفت را به او ســپرده بود، 
نزد او می برد. از آن  ســو، وزرای کابینه نیز گاه به گاه 
سمت وســوی دفتر و خانه هاشمی رفســنجانی را 
می گرفتند تا شــکایت از نخست وزیرشان را با او در 
میان بگذارند. این مواجهات ادامه داشــت تا آنجا 
که یک بار که هیئت دولت بــه دیدار رهبر انقلاب 
رفته بودند، پس از آنکه میرحسین موسوی گزارش 
خود را ارائه داد و نوبت به امام رسیده بود تا گفتار 
خویش را بازگوید، علی اکبــر ناطق نوری بلندگو را 
در دســت گرفت و حاضران را با ســخنان انتقادی 
خود در نقد نگاه دولت به بانکداری، در حیرت فرو 
بــرد. از آنجا که تقریبا تمام دوران نخســت وزیری 
میرحسین موســوی هم زمان با جنگ ایران و عراق 
بود، عموما از او با عنوان «نخســت وزیر جنگ» یاد 
می شــود. سیاســت های انقباضی دولت او در آن 
دوران کــه به عقیده خیلی ها ناگزیــر بود و به ویژه 
توزیع کالاهای اساسی با کوپن از جمله ویژگی هایی 
اســت که دولت موســوی را با آنها می شناســند. 
اولویــت اصلــی جنگ بــود و اقتصــاد جنگ زده، 
کوپنی و مردم گرا. در دوره نخست وزیری میرحسین 
موســوی با وجود همه اختلاف ها و ناهمسویی ها 

در کابینــه و با اینکه اکثر عوامل مؤثر بر نرخ رشــد 
تولید ملی منفی عمل می کردند و کشــور شــاهد 
شــوك های منفی برون زا بود، صــرف نظر از وجود 
شــرایط جنگی، بهترین و بالاترین رکوردهای تاریخ 
اقتصــادی بعد از پیــروزی انقلاب ثبت شــد و در 
یــك دوره کوتاه کــه قیمت نفت مســاعدت کمی 
داشــت، به بالاترین نرخ رشد اقتصادی رسیدیم که 
آن رقم تاکنون تکرار نشــده اســت. پایین ترین نرخ 
تورم متعلق به همان دوره اســت. پایین ترین نرخ 
تورم از ســال ۱۳۵۳ تاکنون مربوط به دوره دولت 
ســوم است. درحالی که در شرایط جنگی نرخ تورم 
می تواند به بیشــترین ارقام خود برسد، اما افزایش 
دوبرابری ســهم امور اجتماعی در کل هزینه های 
دولت در همین دوران رخ داد. کتابی از سوی سپاه 
پاســداران انقلاب اســلامی تحت عنوان حفظ آثار 
دفاع مقدس منتشــر شده اســت. این کتاب حاوی 
آمارهــای جالبــی از دوران جنگ اســت که برای 
بررسی اقتصاد ایران در آن هشت سال مفید است؛ 
برای مثال در ایــن کتاب تعداد کارمندان دولتی در 
ایران با یک کشور پیشرفته صنعتی نظیر فرانسه در 
جنگ جهانی دوم مقایســه شده است، البته با این 
تفاوت که جنگ تحمیلی طولانی تر از جنگ جهانی 
دوم بود. بر اساس این آمار، در این خلال کارمندان 
دولتی در فرانســه از ۷۰۰ هزار نفر در ابتدای جنگ 
به حــدود دو میلیون نفر در پایان جنگ رســیدند، 
ولی این رشــد تعــداد کارکنان دولتــی در ایران از 
یک میلیــون و ۶۰ هزار نفر فقط به یک میلیون و ۴۱۲ 
هزار نفر رســید. همچنین به گواه اسناد منتشرشده 
در ســازمان برنامه وبودجه ســابق در دوره  اقتصاد 
جنگی، بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران به طور 
متوســط پنج برابر بهره وری در دوره مشابه پس از 
جنگ بوده و این موارد، بخشــی از دســتاوردهایی 
اســت که در اســناد رســمی به طور مکــرر دیده 
می شــود. یکی از سیاســت گذاری های دولت های 
دهه ۶۰ جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها 
با افزایش وام های بانکی به این قشــر در سال های 
۶۱، ۶۲، ۶۳ و ۶۴ بــود تا وضعیت روســتاییان را تا 
حدودی ســامان دهد؛ تا جایی که متوســط درآمد 
روستایی در فاصله زمانی هفت ساله از سال ۵۷ تا 
۶۴، ۷۱ درصد رشــد کرد، درحالی که درآمد شهری 
در ایــن مــدت ۳۴ درصد افزایش یافــت. ماجرای 
مبــارزه با احتــکار و گران فروشــی، در ســال های 
نخســت دهه ۶۰ و دولت نخســت  موسوی بسیار 
پررنگ بود؛ چه در سخنان تهدیدآمیز نخست وزیر، 
چه طرح های مجلس و چه دادستانی؛ تا جایی که 
یکی از سوژه های ثابت نشریات طنز و کاریکاتور هم 
همین ماجرای احتکار و مبارزه با گران فروشی بود. 
طرح بحث احداث متروی تهران برای نخستین بار، 
تغییر ســتاد انقــلاب فرهنگی به شــورای انقلاب 
فرهنگی، آزادی خرمشــهر، بازگشــایی دانشگاه ها 
بعد از انقلاب فرهنگی، محاکمه سران حزب توده، 
درگیری های خرداد ۶۰ و ورود سازمان منافقین به 

فاز مسلحانه از جمله اتفاقات دولت سوم بود.

بررسی کارنامه دولت اول  جنگ

دولت سوم، آغاز منازعه چپ و راست

ادامه از صفحه اول

 رفتار ضدتوسعه 
در جامعه متکثر ایران

پس همیشــه توســعه باید به روی بحث گشوده 
بمانــد و همــه گروه ها در انتســاب معنــا و طراحی 
اســتراتژی حضــور داشــته باشــند و در نهایت خود 
مردم دست به انتخاب بزنند. هیچ گفتمانی حقیقت 
و معنــای نهایی توســعه را در اختیار نــدارد، اما هر 
فرد و گروهی حــق دارد معنا و اســتراتژی متفاوتی 
از توســعه در فضایی دموکراتیک ارائه کند و با ســایر 
افراد و گروه ها به مباحثه بپردازد تا جامعه بدیل های 
متفاوت و گوناگونی در اختیار داشته باشد. در جامعه 
کنونی مــا، کانالی برای اعلام مخالفــت با گفتمان و 
استراتژی مسلط سامان دهی جامعه و توسعه وجود 
ندارد و همین امر باعث فوران تخاصمات می شــود. 
با روند کنونــی اگر ایرانیان قادر به درک تخاصمات بر 
سر معنا و اســتراتژی های توسعه و یافتن کانال هایی 
برای به رسمیت شــناختن غیر نباشند، در واقع همیشه 
در قلمرو توسعه شاهد آنتاگونیسم خواهیم بود. برای 
اجتناب از تحقق چنین دورنمایی به جای اینکه تلاش 
کنیم تا ماهیت واحدی برای توسعه قائل شویم یا تنها 
یک اســتراتژی را به رسمیت بشناســیم و همه ارکان 
را برای تحقق آن بســیج کنیــم، باید به طور جدی به 
دنبال تکثرگرایی توســعه ای بوده و به سوی استقرار 
استراتژی های چند گانه حرکت کرد. توسعه در جامعه 
چندفرهنگی مستلزم وجود اســتراتژی های مختلف 
و نوعی توازن میان آنهاســت. نمی توان توسعه را به 
ابعاد فنی ماننــد چطور تولید کنیم یا چگونه مصرف 
کنیم، تقلیل داد بلکه باید به دنبال رویه های جدید از 
آزادی و برابری بود؛ توسعه ای دموکراتیک که امکان 
توســعه دیدگاه ها، ایده ها و استراتژی های مختلف را 
درون خــودش بازیابی و تجدید کند و همواره به روی 
معانی و اســتراتژی های جدید گشوده باشد. با این کار 
هم گروه های مختلف اجتماعی به رسمیت شناخته 
می شــوند و هم می توان به مســاوات طلبی اندیشید. 
در این میان تنها گروه هایــی که اصل برابری و آزادی 
را زیر سؤال می برند به عنوان مخالفان مشروع تلقی 

نمی شوند.

 روستاییان و عشایر
 حق زندگی دارند

همچنین نسبت به رفع مشکل بازنشستگی آنان 
در صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستاییان و 
عشــایر مانند بیمه شدگان کشوری، تأمین اجتماعی و 
ســایر صندوق ها اقدام شود. انتظار عدالت آموزشی 
و اجــرای آن حتما انتظار زیادی نیســت تا فرزندان 
تیز هوش و با استعداد روستاییان و عشایر از ابزارهای 
آموزشی کافی بهره مند شوند و طعم شیرین عدالت 
را بچشــند تــا در آینده و بعــد از گذرانــدن دوران 
تحصیلات عالیه، در مدیریت و اداره کشــور ســهیم 
باشند. انتظار می رود زیر ساخت های لازم برای ماندن 
روستاییان و عشــایر در زادگاهشان و حتی مهاجرت 
معکوس از شــهرها به زادگاه بخشی از شهرنشینان 
فراهم شــود تا شاهد شــکوفایی و رشــد و توسعه 
ملی از رهگذر توزیع عادلانه جمعیت و امکانات در 

سراسر ایران باشیم.

گزارش روز

اصلاح طلبانی که در انتخابات ریاست جمهوری 
نامزد می شوند و آنهایی که نمی شوند

پاسخ خاتمی 
به احتمال حضورش در  ۱۴۰۰

شــرق: گمانه زنی بر ســر گزینه هــای احتمالی  �
ریاســت جمهوری همچنــان ادامــه دارد و در این 
بیــن با اظهارنظــر برخی شــخصیت ها فضا قدری 
شفاف تر شده است. روز گذشته حسین نورانی نژاد، 
عضو حــزب اتحاد ملــت، دراین باره که بســیاری 
به ویــژه اصولگرایان، محمدجواد ظریف را به عنوان 
کاندیــدای اصلاح طلبــان مطــرح می کننــد، بــه 
خبرگــزاری «برنا» گفت: «ایــن گمانه زنی ها اتفاقی 
طبیعی اســت که در آســتانه هر انتخاباتی شــکل 
می گیرد، بدیــن گونه که برخــی گمانه زنی کرده و 
گمانه زنی های خود را به عنوان خبر منتشر می کنند 
یا بخشــی نیز جنگ روانی یــک جریان علیه جریان 
دیگر در قالب خبرســازی اســت تــا از آن فیدبک 
دریافت کند یا ممکن اســت یک جریان برای جریان 
مقابــل کاندیداتراشــی کند یا اینکــه تلاش می کند 
کاندیدایــی را بســوزاند... . ایــن گمانه زنی ها جزء 
بحث هایی نیســت که بتوان به عنوان اخبار قطعی 
روی آن تکیــه کرد بلکه بیشــتر از منظر گمانه زنی، 
شــایعات و بحث هــای جنــگ روانی در آســتانه 

انتخابات باید به آنها نگاه کرد».
خاتمی گفت قصد حضور  در  قدرت را  ندارم

دربــاره  اصلاح طلــب  سیاســی  فعــال  ایــن 
کاندیداهــای مطــرح و اینکه آیــا اصلاح طلبان در 
میان خود یک چهره برجســته جدید یا چهره جوان 
دارند و اینکه تا چه حد دراین باره شخصیت ســازی 
صورت گرفته اســت، بیان کرد: «بنــده با این بحث 
کــه شخصیت ســازی در حــوزه جوانــان در میان 
اصلاح طلبــان صورت نگرفتــه، موافقــم؛ چراکه 
یکی از کم کاری های آنها، این اســت که نتوانســتند 
یا تلاش نکردند تا از نســل دوم و ســوم خودشان، 
نیروهای برجســته ای را تربیت کننــد». نورانی نژاد 
دربــاره گمانه زنی ها مبنی بر اینکه با خاتمی درباره 
حضــور در انتخابات ۱۴۰۰ مذاکره ای شــده یا خیر، 
اشــاره کرد: «دراین باره چیزی نشــنیده ام؛ شخص 
آقای خاتمی پاســخ این گمانه زنی ها را قبلا داده اند 
و در قالــب ویدئویی گفته اند که قصد بازگشــت به 

قدرت را ندارند».
تلاش  ملی  اجمــاع  بــرای  اما  نمی آیــم  ظریف: 

می کنم
اخیــرا محمدجواد ظریف هــم در گفت وگویی 
بــا روزنامــه «کار و کارگر» احتمــال حضورش در 
انتخابــات ریاســت جمهوری را رد کــرد و گفــت: 
«علت شرکت نکردنم در انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۱۴۰۰ از سر عافیت طلبی نیست... من تجربه ای 
در عرصــه مدیریت سیاســت گذاری های کلان یک 
دولت ندارم. تخصص لازم را هم ندارم اما در مورد 
وزارت خارجــه هیچ گاه نگفتم که تخصص ندارم... 
معتقدم که ما باید یک اجماع ملی برای سال آینده 
و ســال های پیش رو در راستای زدودن این ناامیدی 
و یأس فعلی از جامعه ایجاد کنیم و من نیز با تمام 
توان در شــکل گیری چنین اجماع ملی ایفای نقش 
خواهــم کرد تا فردی که مورد وثــوق تمام ملت و 
گروه های تأثیرگذار سیاســی است، وارد میدان شود 
تا از شــرایط خطیر فعلی عبور کنیم و با شکل گیری 
چنین اجماعــی من هم خواهم توانســت وظایف 

خودم در وزارت خارجه را بهتر انجام دهم».
عارف: می آیم

امــا محمدرضا عارف فعلا تنها کســی اســت 
کــه گفتــه اســت اگــر لازم باشــد در انتخابــات 
ریاســت جمهوری شــرکت می کند. او اخیرا گفت: 
«می گوینــد بی عرضه اســت یــا اهل انصــراف و 
استعفاســت، اما رویکرد من این اســت که اگر فرد 
مناســب تر از خود پیدا کردم، کنــار می روم. راهبرد 
من برای انتخابات ۱۴۰۰ افزایش مشارکت و حضور 
جدی و تمام قد اصلاح طلبان است. برای تحقق این 
راهبرد، اگر نیاز باشــد، راحت می آیــم و اگر به فرد 
دیگری نیاز باشــد، نمی آیم؛ زیرا اهل تک روی نبوده 

و مبنای من خرد جمعی است».
ضدونقیض هایی درباره شروط لاریجانی

حــال بایــد دید کــه موضــع دیگــر گزینه های 
احتمالــی اصلاح طلبــان در قبال شــرکت یا عدم 
شــرکت در انتخابــات چگونــه خواهــد بــود. در 
دربــاره چهره هایی  اخیــر صحبت هایی  چندوقت 
ماننــد اســحاق جهانگیری، محمدرضــا خاتمی و 
مصطفی معین مطرح بوده اســت و از سوی دیگر 
برخــی چنیــن گمانه زنی ای را مطــرح می کنند که 
اگر اصلاح طلبان مانند ســال ۹۲ بــه نتیجه ائتلاف 
با یک نیروی غیراصلاح طلب برســند، ممکن است 
علی لاریجانی هم گزینه نهایی اصلاح طلبان باشد. 
ایــن گمانه زنی تا حدی قوت گرفت که چندی پیش 
برخی رسانه ها خبر از شــروط علی لاریجانی برای 
شرکت در انتخابات ۱۴۰۰ دادند و گفته شد که شرط 
اصلــی او علاوه بر حمایــت اصلاح طلبان، نامزدی 
او از جانب راست ســنتی است؛ به نحوی که فقط 
نامزد اصلاح طلبان نباشــد و مانند حســن روحانی 
از حمایت برخی راســت گرایان هم برخوردار باشد 
و او از اینکــه فقط از جانــب اصلاح طلبان حمایت 
شود راضی نیســت و معتقد است اجماع بر سر او 
بــه عنوان گزینه ائتلافی شــامل میانه روهای جناح 
راســت و چپ به نفع آینده سیاســی اوســت و به 
نوعی شــرط حضور او در انتخابات اســت؛ هرچند 
بعــد از انتشــار این خبــر برخی از نزدیــکان علی 
لاریجانی گفتند این مســائل شایعه است و او هنوز 

تصمیمی برای شرکت در انتخابات ندارد.

  جامعه ایران، قربانی آزاردیده ترامپ
با ایــن مقدمه من مایل هســتم جامعه ایران 
را هــم پــس از جامعه آمریکا -یــا اصلا پیش از 
جامعه آمریــکا- قربانی جــدی آزارهای ترامپ 
قلمداد کنم. هرچه نباشد جامعه آمریکا به دلیل 
آزارهای ترامپ به فقر و فلاکتی دچار نشــد که ما 
ایرانی ها در سه سال اخیر تجربه  کردیم. بر همین 
مبنا می شود کاملا دریافت که چرا جامعه ایران از 
زمان بروز کشنده و کشدارِ ویروس کرونا در آمریکا 
در ماه اســفند و بعد تظاهرات بســیار گســترده 
ملی علیه نژادپرســتی در سراســر ایالات متحده 
در ماه خرداد و تیر و بعد ســیل نظرســنجی های 
ماه مرداد و شــهریور که کاهش شــدید اقبال به 
ترامپ در انتخابات را نشــان مــی داد، کماکان از 
پذیــرش این «امیــد» که ترامپ ممکن اســت از 
صحنه سیاســی آمریکا حذف شــود و ارتباط «ما 
قربانیان» با یک «آزاردهنده» بی رحم قطع شــود، 
ســر باز می زند. به دیگــر بیان، جامعــه ایران از 
اردیبهشــت ۹۷ تا شهریور ۹۷ -دوره بهت برانگیز 
افزایش ۴۰۰درصدی قیمت ارز- به عنوان قربانی 
ترامــپ در وضعیت آزاردیدگی قــرار گرفت و با 
توقف موقت ســقوط ارزش پول ملی در اواســط 
پاییز همان ســال، وارد اختلال اســترس پساتروما 
شــد. متعاقبا با امیدبســتن به حل وفصل ماجرا 
ســوار بر قطار غلتان و مارپیچ عاطفی ای شد که 
نسبت به تجربه آمریکایی ها به شدت سرسام آورتر 
و اضطراب آلودتر بود؛ زیرا جامعه تمامیت مدنی 
خود را از منظر حداقل های اقتصادی برای زیست 
آبرومندانه تحت خطر می دید. حداقل دســتمزد 
در ایران از ۳۰۰ دلار در ســال ۹۶، امســال به ۶۰ 
دلار در ماه رسیده اســت. ترامپ جدا از طراحی 
نقشــه ای همه جانبه برای فوران فقر در کشــور، 
بارهــا و بارها به صورت صریح ایــران را به منزله 
یــک ملت تحقیر کرد؛ نخســتین دســتور اجرائی 
که او در قامت رئیس جمهــور آمریکا امضا کرد، 

ممنوعیت ســفر ایرانیان به ایالات  متحده بود، او 
دست کم دو بار از «ملت تروریست» برای توصیف 
ایران استفاده کرد و زمستان گذشته نیز تهدید کرد 
۵۲ مرکز فرهنگی ایران را با حمله نظامی با خاک 

یکسان می کند.
ناامیدی یونانی، ویرانی خواهی آلمانی

گذشــته،  دوســال و نیم  در  ایــران  جامعــه 
دســت به گریبان با فقری تحمیل شده و اضطراب 
خوفناک ناشی از آن، چندین بار به برکناری ترامپ 
یا ســازش او بــا حاکمیت خودمان امید بســته و 
بعد به شــدت منکوب و مأیوس شده است. اینها 
را کنــار امیدهــای بســیار دیگری قــرار دهید که 
در سیاســت داخلــی خودمــان در دو دهه اخیر 
جوانــه زد و اغلب حاصلی جــز یأس و تحقیر به  
همراه نداشت. در سلســله ای از ناامیدی حاصل 
از امیدبســتن، در حقیقت مواجهه «ناامیدانه» با 
احتمال جدی شکســت ترامپ، مکانیسمی است 
که ناخودآگاه جمعی ما ایرانی ها برای پیشگیری 
از احتمال وقوع یک فشــار عصبی جدید در پیش 
گرفتــه اســت. از این منظــر، جامعــه تلویحا به 
اندیشه باستانی یونان گرایش یافته است. اسطوره 
پرومتئوس زمانی که مورد بازجویی شکنجه گران 
زئوس قرار می گیرد با این پرسش مواجه می شود 
که چه چیزی در وجود انســان ها قرار داده است. 
می گوید: «قدرت پیش بینی عذاب را از انســان ها 
پرومتئوس  و  گرفتــم». می پرســند «چگونــه؟» 
پاســخ می دهد: «من در دلشان امید کور کاشتم». 
اندیشه ای که در نویسنده معاصر و شهیر نیکوس 
کازانتزاکیــس نیز هویدا اســت؛ او در «گزارش به 
خاک یونان» می نویسد: «نیچه به من آموخت به 
هر تئوری خوش بینانه ای بی اعتماد باشــم». این 
 (Rational) ظاهرا نــگاه گروه های عقلانیت گــرا
اجتماعی اســت کــه در مواجهه با ســوم نوامبر 
«ناامیــدی» را برگزیده انــد تا با احســاس نوعی 
نگرانی لجام گســیخته از ناکامی دوبــاره مقابله 

کنند؛ یک وضعیت «سِر شــدگی» کافکایی، تجربه 
نوعی هــراس و دلهره بنیادین کــه می خواهد از 
«شــناختن» سر باز بزند، اینکه شاید باید روندها را 
انــکار کرد و از پیش بینی و تحلیل ســر باز زد تا از 

شَر امید فرسوده کننده نجات یابیم.
ایران در ســال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) نســبت به سال 
۲۰۱۷ (۱۳۹۶) با افزایش ۲۲۳درصدی میزان تورم 
مواجه می شــود؛ یعنی از نرخ تــورم ۹٫۶ به نرخ 
تورم ۳۱٫۲ می رسد. میزان افزایش تورم سال ۹۸ 
نسبت به سال ۹۶، ۳۲۸ درصد بوده است. تجربه 
آزاردیدگی بخش هایی از جامعه ایران و وضعیت 
پساتروما در ارتباط با ترامپ بسیار دهشتناک بوده 
اســت. اگر ترامپ پرستیژ شــهروندی شهروندان 
آمریــکا را مــورد حمله قــرار داد، در ایران آنچه 
مورد حمله او و همدســتانش قرار گرفت مدنیت 
شــهروندی بود؛ یعنی اینکه ترامپ با فقیرسازی 
شدید شــهروندان ایرانی کوشش کرد بخش های 
جدی از اقشار بی پناه تر جامعه را از لبه مدنیت به 
The Rab-) «پایین پرت کند تا نوعی «طبقه پست
ble - اصطلاحی هگلی در اقتصاد- سیاسی برای 
توصیف فاعلانی که در فراز و فرودهای اقتصادی 
-تورم شدید یا بی کاری شدید- آبرویشان را تماما 
از دســت داده اند و حالا فاعلیت سیاسی خود را 
برای هیچ چیز جز تمنــای نابودی کامل همه چیز 
نمی خواهند) خلق شــود که چــاره همه چیز را 
در ویرانــی تمام عیار - نه فقــط دولت، بلکه حتی 
جامعه مدنی و تمام اســتقرار حقوقی ســاخته 
جامعه مدنی- جست وجو می کند. بررسی تجربه 
جامعــه آلمان بــا ابرتورم دهه ۱۹۲۰ و شــمایل 
ترســناکی که آن جامعه در دهــه ۱۹۳۰ به خود 
گرفت بــرای فهــم مخاطراتی کــه بخش هایی 
از جامعــه ایران به  واســطه آزارگــری ترامپ در 
سه ســال گذشــته با آن روبه رو بوده، درس آموز 
خواهد بود. برخی گروه هــای اجتماعی در ایران 
بر اثر آزاردیدگی دهشــتناک تر در ســه  سال اخیر 

احتمالا تا حــدی آرزوی انتخاب مجدد ترامپ را 
هم دارند. گروه هایی که تحت آسیب های روحی 
بسیار شــدیدتر (نسبت به گروه ناامیدی طلب) به 
«سر آمدن» معتقد شده اند و خواستار پایان «عقل 
ســلیم» و «خرد و روشنگری» هستند، می پندارند 
رهایی در ویرانی است و ترامپ قادر است ویرانی 
را به ســرانجام برســاند، هرگونه ســامان گرفتن 
را مضــر می داننــد و می گویند پیــش از تخریب 
همه چیز نباید هیچ چیز ســاخته شود. این گروه ها 
به شــدت آرزوی پیروزی ترامپ را دارند و بنابراین 
هر تحلیلی را که خلاف آن متصور شــود، نه تنها 
نادرست بلکه حتی «خائنانه» تشخیص می دهند.
با شــرحی که رفت بــه  نظر می آیــد هرگونه 
تحلیلی که از خوش بینی و امید نســبت به آینده 
-در رأس آنهــا شکســت ترامــپ در انتخابــات، 
متعاقبا کاسته شــدن از تنش ها در روابط ایران و 
آمریــکا و در نتیجه رهایی از یک فشــار اقتصادی 
کشنده- حکایت داشــته باشد، فعلا با بی اعتنایی 
جامعــه روبه رو خواهد شــد. مکانیســم مذکور 
به صــورت معکــوس تــلاش دارد بــه  دنبــال 
فکت های آمــاری - هرچند ضعیف- و فکت های 
تاریخی -هرچند اســتثنائی- بگــردد که اتفاقا بر 
ســناریوی «ناامیدانه» تأکید دارد. در چنین فضای 
ذهنی احتمالا آن تحلیل هایی مخاطبان بیشتری 
به خود جلب می کنند که همســو با تشــنج های 
عاطفی مذکور اســت. با وجود این، ضرورت دارد 
تحلیلگران و رســانه هایی که بر اســاس تجزیه و 
تحلیل های علمی باور دارند بایدن شانس بالا (و 
حقیقی) برای غلبه بــر ترامپ دارد، تحلیل خود 
را به طــور صریح ارائه کنند تــا آن بخش هایی از 
جامعه که با وجــود زخم های روحی و اضطراب 
کماکان گرایش به فهــم تحولات از طریق آمار و 
تحلیل هــای علمی و مســتدل -و نه تحلیل های 
عوام گرایانــه- دارنــد، فرصــت برخــورداری از 

داده های به روز و دست اول را از دست ندهند.

ادامه از صفحه اول

چرا ایرانى ها شکست ترامپ را باور ندارند؟
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